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با حـضرت حاج آقـای دهشـت به طـور دقیق 

در خاطـرم نیسـت، امـا بـدون مبالغـه بایـد 

بـا    ۴۵سـال اسـت که   ز بیـش ا   گفـت که

یکدیگـر آشـنا هسـتیم و دلیـل آشـنایی هـم 

ایـن اسـت که هـر دو در حـوزه علمیه مشـهد 

بودیـم و به طبع این آشـنایی در برخوردهای 

مختلفی که طلاب و محصلان نسبت به دروس 

و اسـاتید و مسـائل دیگـر داشـتند، حاصـل 

شـده اسـت. حاج آقـای دهشـت در ذهنیت 

بنـده از هـمان ابتـدا تاکنـون در جهت روش 

پسـندیده حرکت می کـرد. از نظر اجتماعی 

و علمـی از معـدود کسـانی بـود که به فضـل 

پـروردگار موفق بود و با گذشـت زمان مدارج 

مختلـف مفیدبودنش را در جهات اجتماعی 

نشـان داد. بنابرایـن، می توانـم عـرض کنـم 

که از معدود محصلانی بود که توفیق خدمت 

در مسائل مختلف اجتماعی حوزوی و علمی 

بـرای ایشـان فراهم شـده بود.

طبیعی اسـت هنگامی که عده ای در مسـیر 

صحیـح قـرار می گیرنـد، این گونـه نیسـت 

شـته  لایـی دا همـه آنـان توفیقـات با   که

باشـند. موانع مختلف تلاش افراد را متوقف 

می سـازد یا منصرف می کند و تعداد افرادی 

که بـا اسـتقامت مسـیر صحیـح را طـی کنند 

و به نتیجـه مطلوبی نائل آیند و سـختی های 

راه آنـان را از حرکـت باز نـدارد، کـم اسـت.

ایشـان از آن افـراد معـدود اسـت، بنابرایـن 

مسـائل اجتماعـی  ارتبـاط با  توانسـت در 

و گرفتاری های مردم، از نظر نیازمندی های 

مادی و فرهنگی با همکاری در تأسیس و اداره 

بـرای  خیریه هـا، قدم هـای برجسـته ای را 

تأمیـن نیازهای مادی افـراد نیازمند بردارد.

در کنار این موضوع، ایشـان اهتمام داشـت 

که تنهـا جهات مـادی و مالی مطرح نباشـد،

بلکـه ابعاد تربیتی و فرهنگی، دینی مذهبی 

و تربیـت صحیـح در اهـداف خدمـت باشـد 

و در ایـن مسـیر موفـق بـود. آن هایـی که بـا 

خیریه هـای مشـهد آشـنا باشـند، می دانند 

که ایشـان در تأسـیس و اداره آن هـا نقـش 

مهمی داشت و به جهت جنبه علمی و تقوایی 

که داشـت، بسـیار تأثیرگـذار بود.

ت  صیـا یـن خصو لیـل ا د   همچنیـن به

در مسـائل فرهنگی هم نقشـی قوی داشـت 

و در ارتبـاط با مدرسـه های مختلـف مربوط 

آموزش وپـرورش یا مـدارس بیـن حـوزه  به 

و آموزش وپـرورش مدت هـا مسـئولیت 

بخشی از این مدارس را برعهده 

داشـت و به خوبـی تأثیرگذار 

آقـای دهشـت  بـود. حاج 

علاوه بر پـرورش محصلان 

ارزنده جوان در کنار جهات 

فرهنگی به ابعاد دینی هم 

کامـلا توجه داشـت و نتایج 

علمـی و دینی دانش آموزان 

ایـن مــــدارس کاملا 

. سـت د ا مشـهو

ایشان به دلیل 

پشتــــکاری 

که داشت،

در حوزه هـای علمیه مشـهد و مـدارس علوم 

دینـی، عـلاوه بـر اینکـه در اداره بسـیاری 

از این هـا عضویت داشـت، به تدریـس فقه،

اصـول، نهج البلاغـه و اخـلاق مشـغول بود.

تأثیـر ایشـان در حوزه های علمیـه هم کاملا 

مشهود است. آقای دهشت در فعالیت های 

حوزوی موفـق به اسـتفاده از مدرسـان بنام 

ازجمله مرحوم مدرس شـد که استاد رسمی 

قوانیـن و شرح لمعـه بـود و از محضر 

مرحوم آیت ا... شیخ مجتبی قزوینی 

و مرحـوم آیـت ا... شیخ هاشـم 

قزوینـی که در تدریـس سـطح 

عالـی حـوزه فـردی اسـتثنایی 

نظیـر بودنـد، اسـتفاده  بی    و

کرد. ایشـان همچنیـن از محضر 

میرزاجوادآقا تهرانی که بیشتر 

در حوزه مسائل کلامی 

فلسـفی تبحـر    و

داشت، استفاده 

بـاز در  کـرد و 

ط  رتبـــــا ا

لیـه  سـطوح عا ز  پـس ا   مسـائل خـارج و   با

از مرحـوم آیـت ا... میلانـی بهره بـرد. گرچه 

بنده در ایـن زمینـه برخورد چندانـی با آقای 

هشـت  ی د قـا آ   ج ، حا شـتم ا هشـت ند د

کسـی بـود که هـم در زمینـه کارهـای خیـر 

موردنیاز عمـوم مردم و هـم از جهت مدیریت 

مـدارس علمـی و دینـی برجسـته بـود و هـم 

در ارتبـاط با طـلاب و محصـلان علـوم دینی 

نقـش مهمـی را ایفـا کرد.

باتوجه به بهره گیری آقای دهشـت از محضر 

بزرگوارانـی که نـام بـرده شـد، مشـی و روش 

ایشـان در مسـائل اعتقـادی اعتنـای هرچه 

بیشـتر به مکتـب اهل بیـت(ع) بـود. متوجـه 

ایـن مسـئله بـود که بسـیاری از آرای بـشری 

با آنچه در وحی آمده اسـت، سـازگار نیست.

مکـرر پیـش آمـده اسـت که ایشـان با بنـده 

تماس گرفته و گفته اسـت که در فلان کتابی 

که از یکـی از افراد چاپ شـده، مطلبی گفته 

شـده اسـت که بـا موازیـن حدیثـی و قرآنـی 

سـازگار نیسـت و آیا شـما در جریان هسـتید 

و می توانید برخورد کنید و تذکر بدهید. یکی 

از این موارد را که به خوبی به یاد دارم، درباره 

مسـئله جبر و اختیار و همچنین درباره اراده 

پروردگار بود که یکی از مشـاهیر نوشته بود.

در نتیجـه می توان گفـت که روش حاج آقای 

دهشت از نظر مشی علمی در مسائل اعتقادی 

با اعتنای جدی به مـدارک وحیانی که تعقل 

صحیح، ما را به آن می رساند، توافق دارد.

مـا معتقـد هسـتیم که در وحی یـک مورد هم 

بـا قواعـد عقلـی در تضـاد  وجـود نـدارد که 

نظـر برسـد، مـواردی که چنیـن به  باشـد و 

خـود وحـی آن را توجیه کرده اسـت و ایشـان 

در ایـن زمینه هـم کاملا مسـلط بود. ایشـان 

در مسـائل اجتماعـی و انقـلاب و در مسـائل 

مربـوط به جبهه های دفاع مقـدس مدت ها 

همـکاری داشـت.   لیـت، همراهـی و فعا

نظـر مسـائل علمـی  در مجمـوع ایشـان از 

و اخلاقـی، یـک شـخص جامع الاطـراف بود 

و به پاکـی و پاکیزگـی زندگـی کـرد.

ھمیشه گره گشا بود
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بنده آشنایی ام با مرحوم آقای دهشت برمی گردد 

به اوایـل تحصیـل. شـاید مطـول می خوانـدم 

که به مدرسـه نـواب رفت وآمـد داشـتم و بـا یـک 

آقایـی مباحثـه می کـردم و دنبـال اسـتاد بـودم 

که مثـلا بعـد از اینکـه ادبیـات تمـام شـد، پیش 

چه کسـی لمعـه بخوانم.

مرحـوم آقـای دهشـت طلبه مدرسـه بـود و آنجـا 

حجـره داشـت و بـا مرحـوم شـهید دکـتر قاسـم 

صادقی هم حجره بود. من هم ایشان را می دیدم 

و ایشـان هم معروف بود به طلبه مستعد و فاضل 

که اشـتغالات تدریسـی هـم به طـور خصوصـی 

داشـت و من که اوصاف ایشـان را شـنیده بودم،

مخصوصـا اخوی شـان مرحـوم آقـای حائـری 

را که با ابوی من بیشـتر ارتباط داشت و با ایشان 

آشـنا شـدم، از ایشـان خواهش کردم که برای ما 

تدریـس کند. درس هایـی که خدمتشـان بودم،

یک بخشـی از شرح لمعه بـود. احتمال می دهم 

بخشـی از مطـول را پیش آقای دهشـت خوانده 

باشـم. در هـمان اتـاق که خیلـی از وقت هـا هم 

من تنهایی پای درس ایشـان بـودم، این دروس 

را پیـش ایشـان خوانـدم. ایشـان خوش بیـان 

و مسـلط و مشـوق طلبه ها بود.

مرحـوم دهشـت درس معارفی را هـم که متن آن 

کتـاب میزان المطالـب آمیرزاجوادآقـا تهرانـی 

بـود، شروع کـرده بـود و همچنیـن جلـد دوم آن 

را که مباحث فلسـفی بیشـتر در آن مطرح شـده 

است. من در درس ایشان حاضر می شدم. وقتی 

لمعـه تمـام شـد، مـن بیـع مکاسـب را هـم پیش 

آقـای دهشـت شروع کـردم، امـا طولی نکشـید 

و ادامه پیدا نکرد. شـاید آیت ا... وحید به مشـهد 

آمده بود که من به درس ایشـان رفتـم. من وقتی 

پیـش ایشـان درس می خواندم، ایشـان عمامه 

سـفید نداشـت. شـال می بسـت و با پالتو بود.

مرحـوم دهشـت فردی بـود که احسـاس وظیفه 

می کـرد در جهت تدریس و تبلیـغ و بعدها بحث 

اعزام مبلغ را در مسجد بناها راه انداخت. آدمی 

بود که انسان احسـاس می کرد به دنبال وظیفه 

اسـت. ایشـان بـه کاری که بـر زمیـن مانـده بود،

در جهـت تبلیغـی و ارشـادی، دغدغـه داشـت 

و بـه آن اهمیـت مـی داد. آقـای دهشـت یـک 

انسـان فاضـل و متدیـن و متعبـد بـود و مدرسـه 

شهید مطهری مشهد هم زحمتش را قبول کرد،

بدون هیچ چشمداشتی. فرزند خودم محمدرضا 

از فارغ التحصیلان مدرسـه شـهید مطهری بود 

که محلش قبلا حسـینیه مرحـوم عابدزاده بود.

درس های اخلاقی که ایشـان آنجا گفت، خیلی 

تأثیرگـذار بـود بـرای بچه هـا و گاهـی می گفـت 

ایـن مکانی که ما هسـتیم، مکان متبرکی اسـت 

و حسـینیه است و باید درودیوار اینجا را بوسید.

این گونه روحیه معنوی را در آن ها ایجاد می کرد.

همـراه با اخلاق و جهـات تحصیلـی حرف های 

ایشـان خیلـی تأثیرگـذار بـود. در ارتبـاط بـا آن 

جوان هـا، افـرادی کـه در آن دوره بودنـد، نوعـا 

جوان هـای متدیـن و متعبدی بـار آمدند.

درس هـای اخـلاق ایشـان در مـدارس علمیـه 

مثـل امـام علی بن ابیطالب(ع) و امـام باقر(ع) نیز 

معـروف بود، چـون خوش بیان بود. پـای بعضی 

منبرهای ایشـان هم که بودم، خسته نمی شدم.

مرحوم حاج شیخ مسلم (اخوی ایشان) با مرحوم 

حاج آقای ما آیت ا... حاج میرزا حسنعلی مروارید،

زیـاد ارتباط داشـت و حتـی یـک نماز جماعتی 

تشـکیل می شـد در حجره ایشـان قبـل از اینکه 

حاج آقـای ما مسـجد داشـته باشـد، در مدرسـه 

خیرات خـان حجـره ای داشـت که بـا مرحـوم 

میرزاجوادآقـا تهرانـی هم حجـره بـود و برخـی 

درس هـای حاج آقـا در هـمان حجـره تشـکیل 

می شـد، مثل درس تفسیر ایشان. در آن موقعی 

که مـن نوجوان بودم، شـب ها هـم نماز جماعت 

خصوصی در آنجا برگزار می شد که حاج آقا امام 

جماعـت بود و مرحـوم میرزاجوادآقـا مقید بود 

شرکت می کرد و همین آقای حاج شـیخ مسـلم 

حائـری هم در این نماز شرکـت می کرد. مرحوم 

آقـای صـدرزاده و عـده ای از همیـن شـاگردان 

خصوصی ایشـان هم در نماز شرکت می کردند.

حاج شـیخ مسـلم یـک انسـان متعبـدی 

مکتـب معارفـی خراسـان  به  بـود و 

پایبنـد بود و در ایـن زمینه کار کرده 

بـود و تدریس هایی هم داشـت.

آدمـی نقـاد و اهـل بحـث بـود.

منـزل والـد  مدتـی هـم در 

مـا در روضه هـای ایشـان 

منـبر می رفت. یـک وقتـی مرحـوم حاج آقای ما 

از تدین مرحوم حاج شـیخ مسلم تعریف می کرد 

که وقتی دو فرزندش شهید شدند، درباره غسل 

و خصوصیـات دفـن و این هـا سـؤالاتی می کرد 

که نشـان می دهد در دوران مصیبت دقت های 

شرعـی داشـته اسـت. حاج آقـا خیلـی متعجـب 

بود که ایشـان با این وضـع مصیبت زدگی چقدر 

به ایـن امور اهتـمام دارد.

یک مـادری هـم داشـت که نقـل می کـرد خیلی 

به تربیـت فرزندانـش عنایـت داشـته و حتـی 

به خانه های افراد می رفته برای تصحیح قرائت 

نماز فرزندانشـان. مـادرش به این امـور اهمیت 

می داده و بچه ها و فرزندان و همسایه ها را وادار 

می کـرده اسـت به این امر.

بالاخره مرحوم حاج آقای دهشـت حق استادی 

بـر گـردن ما داشـت و وجود ایـن افـراد در روحیه 

طلبه ها خیلی تأثیرگذار اسـت. متأسـفانه الان 

کم شـده اسـت که اسـتاد اخلاقی وجود داشـته 

باشد. آقای دهشت از آن افراد بود و فعالیت های 

اجتماعی ایشان هم نشان دهنده همان احساس 

وظیفه بود و می خواسـت 

هر کاری را به زمین 

مانده است، انجام 

دهد و خلأ را پر 

کند.

در مقام پدری مھربان
گفتارى از آیت ا... حاج شیخ مهدى مروارید درباره استاد خود

آموزش وپـرورش یا مـدارس بیـن حـوزه  به 

و آموزش وپـرورش مدت هـا مسـئولیت 

بخشی از این مدارس را برعهده 

داشـت و به خوبـی تأثیرگذار 

آقـای دهشـت   حاج 

علاوه بر پـرورش محصلان 

ارزنده جوان در کنار جهات 

فرهنگی به ابعاد دینی هم 

کامـلا توجه داشـت و نتایج 

علمـی و دینی دانش آموزان 

ایـن مــــدارس کاملا 

. سـت د ا مشـهو

ایشان به دلیل 

پشتــــکاری 

که داشت،

حوزوی موفـق به اسـتفاده از مدرسـان بنام 

ازجمله مرحوم مدرس شـد که استاد رسمی 

قوانیـن و شرح لمعـه بـود و از محضر 

مرحوم آیت ا... شیخ مجتبی قزوینی 

و مرحـوم آیـت ا... شیخ هاشـم 

قزوینـی که در تدریـس سـطح 

عالـی حـوزه فـردی اسـتثنایی 

نظیـر بودنـد، اسـتفاده  بی    و

کرد. ایشـان همچنیـن از محضر 

میرزاجوادآقا تهرانی که بیشتر 

در حوزه مسائل کلامی 

فلسـفی تبحـر    و

داشت، استفاده 

بـاز در  کـرد و 

ط  رتبـــــا ا

درس هـای حاج آقـا در هـمان حجـره تشـکیل 

، مثل درس تفسیر ایشان. در آن موقعی 

که مـن نوجوان بودم، شـب ها هـم نماز جماعت 

خصوصی در آنجا برگزار می شد که حاج آقا امام 

جماعـت بود و مرحـوم میرزاجوادآقـا مقید بود 

شرکت می کرد و همین آقای حاج شـیخ مسـلم 

حائـری هم در این نماز شرکـت می کرد. مرحوم 

آقـای صـدرزاده و عـده ای از همیـن شـاگردان 

خصوصی ایشـان هم در نماز شرکت می کردند.

حاج شـیخ مسـلم یـک انسـان متعبـدی 

مکتـب معارفـی خراسـان  به  بـود و 

پایبنـد بود و در ایـن زمینه کار کرده 

بـود و تدریس هایی هم داشـت.

آدمـی نقـاد و اهـل بحـث بـود.

منـزل والـد  مدتـی هـم در 

مـا در روضه هـای ایشـان 

اجتماعی ایشان هم نشان دهنده همان احساس 

وظیفه بود و می خواسـت 

هر کاری را به زمین 

مانده است، انجام 

دهد و خلأ را پر 

کند.


